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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
[bookmark: _Toc220597840]پیشگفتار
مباحث ستر را شروع کردیم فقط برای اینکه بعضی از ادله‌ای که در باب نظر بررسی نشده بود، متعرض بشویم. 
دلیل هم این است که در باب نظر به اجنبیه یا اجنبی، یکی از ادله، همان ادله ستر بود با ضمیمه ملازمه، چون هر چه در باب ستر بیاید، با ملازمه بین وجوب ستر و حرمت نظر، دلیل برای حرمت نظر می‌شد، از این رو بود که در مقام استدلال برای حرمت نظر برای اجنبیه و سایر موارد، ادله وجوب ستر در طرف مقابل را هم عمدتاً بررسی کردیم. منتهی بعضی از ادله آنجا بررسی نشده است که در اینجا آن‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دادیم. 
از این رو است که در مقام تقریر و تحریر مباحث مبحث ستر از مبحث نظر جداست و باید جدا هم آورده شود ولی چون این دو در تلازم به هم چسبیده‌اند، عمده ادله ستر را همان مباحث سابق در باب نظر بررسی کردیم. 
مع ذلک وقتی که همه ادله در باب ستر مراجعه شد دیدیم که بعضی از ادله را آنجا متعرض نشدیم از این جهت است که این بحث یک تکمله‌ای است. 
یکی از ادله‌ای که آنجا بررسی جامع نشده بود، آیه ۵۹ سوره احزاب بود که فرمود ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا﴾ 
در این آیه در فراز اول آن که ﴿یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ﴾ باشد هفت هشت مطلب مطرح شد و به جمع‌بندی رسیدیم. 
در فراز دوم که ﴿ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ باز به همان شکل فراز اول هفت هشت نکته در مفردات و دقائق دلالی آیه، نکاتی در جلسه قبل عرض شد. به نکته اخیر در این فراز دوم می‌رسیم. در واقع بحث ما در فراز اول هفت هشت بحث بود و در فراز دوم هم حدود ده نکته‌ای بود که ملاحظه کردید. و الان به یک نگاه مجموعی به کل ترکیب این جمله دوم خواهیم داشت؛ 
[bookmark: _Toc220597841]بررسی فراز ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ 
در آغاز باید به این نکته توجه کنیم که ﴿أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ طبعاً در مقام استدلال برای جمله قبل است، این فی مقام تعلیل هست و از این روست که این جمله ولو اینکه حاوی ادوات تعلیل نباشد، به منزله تعلیل است و این الی ماشاء الله در آیات و روایات مصداق دارد که تعلیل گاهی با ادوات تعلیل ادا می‌شود، گاهی هم بدون اینکه ادوات تعلیل در کار باشد، با مناسبات حکم و موضوع و قرائن و سیاق و شواهد معلوم است که این استدلال برای قبل بیان شده است و همان‌طور که مستحضر هستید گاهی این‌طور گفته شده است که این ﴿کَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا﴾ و این تمسک به اوصاف خداوند در پایان آیات همه به منزله تعلیل است. 
این یک داستان خاص دارد و اگر یک وقتی فرصت بشود باید درباره آن بحث کنیم ولی اینجا بحث آن نیست، قبل از آن در خود متن حکم و یا آن موضوعی که در خطاب آمده است، یک شواهدی وجود دارد که این جمله دوم به نحوی تعلیل برای جمله اول است. ﴿ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾، تا این را به عرف القاء بکنید می‌گوید این جمله اول با جمله دوم ربط دارد، یا خیر؟ 
می‌گوید حتماً ربط دارد، بعد که از این گذشت می‌گوید ربط آن چیست؟ میان انواع روابطی که می‌تواند میان جمله‌ها باشد آن اقرب اموری که به ذهن مخاطب تبادر می‌کند و در حد ظهور هم هست، این است که این تعلیل برای قبل است، فرمود که قُلْ به آن‌ها که ﴿یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ علیهن مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾، این مفاد و این سیاق، رابطه را به وضوح نشان می‌دهد و رابطه هم اینجا آنچه در بادئ امر تبادر می‌کند، تعلیل اول به دوم است. 
شواهد مختلفی در این هست که نشان‌دهنده این است که جمله ﴿ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ در مقام تعلیل است، در خود جمله هم مقدمه و ذی‌المقدمه دارد که از فاء استفاده می‌شود، گفتیم که فَلَا یُؤْذَیْنَ در واقع تأذی در مقام مسائل تمتعات جنسی است و نقطه محوری هم همان است یعنی همه اینها برای آن است که تأذی جنسی آزار جنسی محقق نشود. 
این مجموعه نکات است که نشان‌دهنده در مقام تعلیل بودن است واقعاً نیاز نداریم که لام تعلیل باشد، نباشد هم خیلی جاها روشن است. 
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این است که چه آنجا که ادوات تعلیل در کلام باشد و چه نباشد، ما دو نوع تعلیل داریم؛ 
۱- تعلیل‌هایی که واقعاً تعلیل تام هستند که آن‌ها مشمول قاعده العلة تعمم و تخصص هستند 
۲- تعلیل‌های غیر تام که از آن در اصطلاح تعبیر به حکمت می‌کنیم و حکمت طبق مشهور، مشمول آن قاعده تعمم و تخصص نیست البته در این که اصلا هیچ تعمیم و تخصیصی نمی‌دهد یا اینکه می‌تواند یک نقش‌های میانه‌ای و نسبی در تعمیم و تضییق ایفا بکند، اختلاف وجود دارد و مشهور آن است که العله تعمم و تخصص و الحکمه لا تعمم و لا تخصص. 
منتهی اقوال دیگری هم هست که یک هفته‌ای آن را اینجا بحث کردیم و آن فرمایش تفصیلی مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه را بررسی کردیم و ما هم فی‌الجمله آن را پذیرفتیم با تفاوت‌های خیلی جدی و گسترده‌تری. 
این یک مسئله است در تعلیل‌ها یا آنچه به منزله تعلیل است، باید توجه داشت که گاهی علت تامه است و مشمول قاعده العله تعمم و تخصص می‌شود و گاهی غیر تامه و ناقصه است و حکمت می‌شود و حکمت لا تعمم و لا تخصص به نحو مطلق یا فی‌الجمله 
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این است که این علت‌هایی که ذیل کلام ذکر می‌شود، یا به منزلة العله‌هایی که ذیل کلام ذکر می‌شود، گاهی ارشاد است به یک امر عقلایی و گاهی آن تعلیل در مقام مولویت است. این هم تقسیم دیگری است که وجود دارد. 
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با ضم این دو تقسیم در واقع این‌طور می‌شود جمع‌بندی کرد، آنچه ذیل کلام قرار می‌گیرد، چند صورت دارد؛ 
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اینکه ارشاد باشد؛ ارشاد به یک امر عقلایی است و هیچ مولویتی در آن وجود ندارد، کما اینکه در آن جمله بعضی احتمال داده‌اند که قلة العیال احد الیسارین گفته‌اند این در مقام اعمال مولویت نیست، فقط یک امر واقعی خارجی را می‌گوید، قلة العیال، احد الیسارین، برای اینکه کسی متمکن و در آسایش باشد، دو راه است؛ ۱- اینکه پول داشته باشد، ۲- اینکه خرج او کمتر باشد. 
این امر عقلایی است و روشن است کسی که بخواهد وضع خوبی داشته باشد، یا باید درآمد خوب داشته باشد، یا لااقل خرج او کم باشد. 
قله العیال، احد الیسارین، اصلا امر مولوی در آن نیست ارجاع به چیزی می‌دهد که واقعیت خارجی این است، همان جا ممکن است شارع بگوید این عسر را بپذیر و بچه بیشتر داشته باش، حتی بر خلاف آن می‌تواند اعمال مولویت بکند، در عین حال توجه می‌دهد که مسئله این‌طور است. 
این یک نوع است که کاملاً جمله‌ای که در مقام تعلیل هست یا با ادوات تعلیل است ارشاد به یک واقعیت تکوینی یا عقلایی خارجی باشد، در آن هیچ اعمال مولویتی نباشد. 
این شبیه فلسفه‌بافی‌هایی است که گاهی برای احکام انجام می‌دهیم، تحلیل می‌کنیم که این حکم اسلام این جهات را دارد، که اصلا نمی‌دانیم این در جعل و حکم دخالت داشته است یا خیر؟ این یک پشتوانه‌ای است. 
[bookmark: _Toc220597846]نوع دوم 
این است که در مقام مولویت یک اعمال مولویتی در آن هست ولی به شکل یک علیت ناقصه که همان حکمت می‌شود 
[bookmark: _Toc220597847]نوع سوم 
این است که علت است که در علت اعمال مولویت به نحو تام است که تعمم و تخصص. 
با این مقدماتی که ذکر کردیم وارد آیه می‌شویم؛ 
این ﴿ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ دقیقاً همین سه احتمال در باب آن می‌شود مطرح کرد؛ 
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اینکه یک امر ارشادی است و هیچ نقطه نظر مولوی در آن اعمال نشده است مثل فلسفه‌هایی که برای احکام ممکن است افرادی تشریح کنند و بیان کنند. 
خود آیه شریفه می‌فرماید که این که من گفتم ﴿یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ﴾ یک وجه عقلایی دارد، وجه این است که جلوگیری از آزار دیدن می‌کند. این‌جور که عمل شود آزار جنسی نمی‌بیند. 
و الا بحث آزار هیچ دخالتی در جعل حکم ندارد، حکم یک مصلحت و مفسده دیگری دارد، این دخالت در مصلحت و مفسده حکم ندارد، در عین حال برای اینکه بپذیرید می‌گوید این بهتر است این همان فلسفه‌هایی است که در حد حکمت هم نیست، یعنی دخلی در جعل حکم ندارد ولی برای اینکه طرف بپذیرد می‌گوید این هم هست. 
این نوع اول تعلیل‌های ارشادی در واقع بیشت جنبه اقناع منطق عرفی دارد و الا شارع وقتی حکم حجاب را قرار داده است، مصلحت و مفسده‌ای دیده است که ربطی به اینها ندارد، منتهی برای اینکه من و شما را قانع بکند می‌گوید این هم هست. 
چیز بالعرضی اینجا وجود دارد که دخلی در مسئله ندارد ولی در اقناع جامعه مؤثر است این وجه اول. 
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این است که یک پله بالاتر بیاییم و بگوییم حکمت است، نوعی دخالت در جعل در این تعلیل وجود دارد، شارع که می‌خواهد بر اساس مصالح و مفاسد جعل بکند، در مرتبه مصالح و مفاسد که مؤثر در جعل مولا است، قرار دارد که نقطه محوری لا یوذین است که اینکه شارع این را قرار داده است و حکم جعل کرده است، یکی از آن چیزهایی که در نظر شارع بوده است و مدنظر او بوده است این است که جلوی تعرض جنسی و آزار رساندن را بگیرد. آن هم مدنظر است، دخالت دارد، ولی دخالت در حد یک امر فی‌الجمله حاشیه‌ای. جزء العله‌ای که نمی‌شود گفت حکم به طور کامل دائر مدار آن است، ممکن است حکم در جایی باشد و این نباشد و ممکن است این در جایی باشد و حکم نباشد، نه تعمم و نه تخصص 
در عین حال علی الاصول مورد توجه شارع بوده است در مقام جعل مدنظر بوده است، بر خلاف احتمال اول که اصلا در جعل آن دخالتی ندارد، فقط در مقام اقناع می‌گوید این هم هست و الا آن دخالتی ندارد. این دومی دخالتی دارد ولی یک دخالت فی‌الجمله‌ای که یا مطلقاً تعمیم و تخصیص نمی‌دهد و اگر تعمیم و تخصیص در آن باشد با یک قیود و فی‌الجمله است. نه عام. 
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این است که بگوییم این علت است، ﴿ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ حاوی علت است و علت تامه را بیان می‌کند و در مقام جعل این مدنظر بوده است. 
در علت ممکن است کسی یک حرف چهارم بزند بگوید این علت تامه منحصره است که این موجب تولید مفهوم می‌شود، این را کسی قائل نیست که علت تامه منحصره در سنخ حکم باشد نه شخص حکم. 
اگر تامه منحصره می‌گوییم باید تامه منحصره نسبت به سنخ حکم باشد نه شخص حکم. 
اگر ما باشیم و آن قواعد اولیه در استظهار از تعلیل یا ما هو بمنزلة التعلیل، اصل این است که این سومی باشد، به خاطر دو نکته؛ 
دو اصل عقلایی می‌گوید که هر جا گفت لانّه مسکر، یا گفت ذلک ازکی لکم و امثال اینها، دو اصل می‌گوید این علت است. 
۱- اینکه آنچه در کلام مولا می‌آید، اصل این است که در آن نکته مولوی وجود دارد و اعمال مولویت شده است، این یک قانون اصاله المولویه است که بارها گفته‌ایم
۲- اصل دوم هم این است که آنچه در تعلیل آمده است، نقش تامی دارد در آنچه معلل است، چون تعلیل که گفته می‌شود ظهور تعلیل این است که این علت برای قبل است، هیچ چیز هم کنار آن نیست، اطلاق می‌گوید این علت تامه برای قبل است. 
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پس دو اصل اینجا وجود دارد، در آنجایی که امکان تعلیل بودن وجود دارد؛ 
۱- اصل عامی است که در همه خطابات قرآن و روایات می‌آید، آن عبارت است از اصالة المولویه
۲- اصل خاص است که اینجا ضمیمه به آن می‌شود و آن این است که اصل آن است که آن که با ادوات تعلیل ذکر شده است یا در موضع تعلیل است و کنار آن علت چیز دیگری ذکر نشده داست اطلاق آن اقتضا می‌کند گفته شود این علت تامه است و این دو موجب می‌شود، اگر فرمود لا تشرب الخمر لانّه مسکر؛ 
۱- نمی‌دانم این لانه مسکر را گفته است که یک امر عقلایی بگوید برای اقناع من؟ 
۲- اینکه دخالت فی‌الجمله‌ای در حکم دارد، حکمت. 
۳- اینکه می‌خواهد بگوید موضوع تام جعل تحریم برای شرب خمر، همین اسکار است. 
در واقع می‌خواهد بگوید اسکار موضوع است، گفته می‌شود اطلاق آن این است که احتمال سوم بشود که لانه مسکر است که تعلیل است. 
بنابر این اگر ما باشیم و قواعد این علت تامه می‌شود و مصداق قاعده العله تعمم و تخصص. 
آن وقت اگر بخواهد علت تامه بشود این‌جور باید بشود که اقدامی که جلوی آن آزار جنسی را می‌گیرد، این خود شرعی است، به خانم‌ها می‌گوید کاری بکنید، تنظیماتی انجام دهید که در معرض آزار جنسی قرار نگیرید. این یک نوع قاعده شرعی است. 
أَنْ یُعْرَفْنَ، یکی از مصادیق آن است، اصل لا یوذین است. آنچه جلوی آزار جنسی را می‌گیرد، شما انجام دهید، این‌جوری می‌شود آن وقت علت و حکم شرعی. 
منتهی ضمن اینکه ما می‌گوییم با قاعده اصاله المولویه و اصاله الاطلاق، اصل در تعلیل و ما هو بمنزله التعلیل علیت است نه حکمت و ارشاد، در عین حال این نافی از این نیست که ممکن است در یک جایی شواهد و قرائنی باشد که این حکمت است یا ارشاد است. 
اینجا یک نکته‌ای وجود دارد که جلوی این علیت با فرض این که حکم هم الزامی برساند، می‌گیرد، یعنی اگر بخواهیم بگوییم که ادنی در اینجا (ادنی که گفتیم بعید نیست که همان ادنی افعل تفضیل تعیین باشد، حال آن هم نباشد) اگر بخواهیم بگوییم این علیت را افاده می‌کند و در آن الزام هم هست، چون در حکم قبل الزام بود، قل یدنین در این الزام است، مثل خود امر در آن الزام است و ظهور در وجوب دارد به یکی از آن سه چهار دلیلی که در جای خود گفته شد. این تعلیل هم بخواهد الزام باشد و علت باشد و در آن الزام و وجوب باشد، این با ارتکاز سازگار نیست که بگوییم کل ما یوجب تحفظ المرأه عن التعد الجنسی، این واجبٌ، این به اطلاق و شمول این‌جور چیزی وجود ندارد که واجب است که هر تصمیمی که می‌تواند در معرض آزار قرار نگیرد، اتخاذ بکند. تبرج نکند، می‌تواند تصمیمات احتیاطی بگیرد که در معرض آزار جنسی قرار نگیرد اینکه مطلق تصمیمات مقدمی که جلوی آزار و احتمال آزار را می‌گیرد مخصوصاً اینکه احتمال آزار در اینجا هست، این واجب باشد، معلوم است که لازم نیست، این مبدل به قانون کلی شرعی بکنیم که هر چه که از قبیل این اقدام مؤثر در این است که او در معرض آزار قرار نگیرد، واجب است؛ وجوب نمی‌توان استفاده کرد. 
مگر اینکه چند تا قید بزنیم بگوییم یک چیزی که پرهیز از مقدمات قریبه به آن تأذی جنسی آن هم تأذی بالای جنسی باشد نوعی هم باشد. یک چیزهایی را باید ضمیمه کرد تا بگوییم شاید یک الزامی بگوید. 
این نکته شاید در آن تردید کرد که این اطلاقی که در اینجا آمده است حمل بر علیت بکنیم و ایجاب و الزام هم در آن هست، این هم همان است که آقای داماد هم می‌گوید معلوم است که می‌خواهد یک ارشادی بکند. 
این علتش این است که بخواهیم این را حمل کنیم بر علیت تامه و الزام بدون هیچ قیدی، ذهن فقهی این را نمی‌پذیرد. نمی‌توان به این ملتزم شد، این مذاق شرع است یا ذوق فقهی و استشمام فقهی است که نمی‌توان پذیرفت. 
این که پذیرفته نشد، اصل مولویت و علیت قرار می‌گیرد. 
[bookmark: _Toc220597852]وجه جمع مسئله
۱- چه جور می‌شود این را جمع کرد؟ باید دست از یکی برداشت، یا از ریشه بگوییم این ارشاد است، امر ارشاد به یک امر عقلایی است که دخالت در جعل شارع ندارد. این حل می‌شود 
۲- یا اینکه بگوییم آن هست، ولی بگوییم یک حکمت است. 
۳- یا اینکه بگوییم که علت است، منتهی الزام را برداریم، 
یکی از این سه راه جلوی راه است. 
[bookmark: _Toc220597853]خلاصه مطلب
وقتی به روال عادی جلو آمدیم، بعد از بیان سه احتمال، گفتیم اصول به ما می‌گوید که احتمال سوم، یک دقتی کردیم دیدیم این احتمال سوم با یک مانعی برخورد دارد که مانع جدی است 
حل این تعارضی که اینجا وجود دارد، ظهور قرائن این است که علت است، از این طرف یک ارتکاز قاطع جلوی ظاهر را می‌گیرد، حل مسئله به یکی از این سه راه است؛ 
۱- ارشاد است
۲- حکمت است
۳- علت است ولی الزام در آن نیست یک حکم رجحانی را می‌گوید. 
علی القاعده راه سوم بهتر است برای اینکه کمتر از اصول دست برمی‌داریم، برای اینکه بخواهیم بگوییم اینجا مولویت ندارد، ارشاد می‌شود. 
یعنی از مولویت که دست برداریم بقیه قواعد هم کنار می‌رود، اگر بگوییم این حکمت است. 
راه دوم را انتخاب بکنیم، اصل مولویت هست، فقط بحث اطلاق علیت کنار می‌رود، یکی از اصول را کنار گذاشتیم. 
راه سوم که برویم، هم اصاله المولویه را حفظ کردیم و هم اصاله العلیه را حفظ کردیم فقط همان اصل الزام را، ظهور اطلاقی الزام را برداشتیم. طبعاً این سومی اقل محذورا هست. برای اینکه ما کمتر از اصول دست برمی‌داریم وقتی حمل بر ارشاد کردیم، یا مستقیم یا غیرمستقیم چند اصل را از اینجا برداشتیم، اصل مولویت، به تبع آن اطلاقی که مفید ظهور در وجوب بود کنار می‌رود ولو به انتفاع موضوع. 
اگر دومی بگوییم، دوتا را کنار باید بزنیم و یکی باقی می‌ماند. 
اگر سومی را بگوییم، دوتا از اصول باقی می‌ماند، یک اصل مولویت که مولا می‌گوید ﴿ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ اصل این است که نکته‌ای می‌گوید که در جعل او مؤثر بوده است لذا ارشاد نمی‌گیریم. 
حکمت هم نمی‌گیریم برای اینکه اصل این است که وقتی چیزی می‌گوید علیت تامه را افاده می‌کند، می‌گوییم حکمت نیست علت است، 
منتهی علیت با جمع با ظهور البته سازگار نیست. این سه راه است
[bookmark: _Toc220597854]راه چهارم
این است که ظهور الزامی را حفظ بکنیم، علت و الزامی، منتهی همان که گفته شد، چند قید بر آن بزنیم، بین اینکه علت غیر الزامی باشد، یا الزامی با بعضی از قیود باشد، بین سه و چهار به سادگی نمی‌شود انتخاب کرد. اول و دوم را می‌شود با قواعد کنار گذاشت. 
[bookmark: _Toc220597855]ما حصل کلام
این است که میان این چهار احتمالی که اینجا وجود دارد؛ 
۱- ارشاد
۲- حکمت 
۳- علیت با الزام
۴- علیت بدون الزام. 
بین اینها، یک و دو کنار گذاشته می‌شود و بین سه و چهار ترددی است ولی در واقعیت خیلی تغییر ایجاد نمی‌کند چون تقریباً مطابق با قواعد است. 
شبیه فراز قبل آیه سوره نور است؛ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ذَٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ﴾ چند جای قرآن هست که ﴿ذَٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ﴾ یا ازکی و اطهر، آنجا هم این‌طور است که جایی که قرآن حکم بیان کرده است، یا ﴿ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ می‌گوید می‌تواند چند همسر داشته باشد ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾، یا ازکی لهم، یا اطهر این تعابیر این شکلی که با افعل و تفضیل هم آمده است، در قرآن در جاهایی آمده است. 
یکی بحث این است که افعل و تفضیل است یا تعیین است که شبیه لا جناح علیه است، یا اولی الارحام بعضهم اولی من بعض که آنجا گفته می‌شود اولی، اولویت تعیینی است، مراتب ارث، اولویت تعیینی است. 
آن جای خود، این نکته‌ای که می‌گوید این بهتر است ما فکر می‌کنیم، نباید اینها را حمل بر ارشادی کنیم که دخالتی در حکم ندارد، دخالت دارد و تعیین هم در آن‌ها غالبا باید گفت تعیین است و در مقام تعلیل هم هست منتهی با توجه به این قرائن شاید بشود گفت حکمت است. 
اگر کسی علیت بگوید باید بگوید علیت غیر الزامی و امثال اینها است. 
[bookmark: _Toc220597856]فرق علت و حکمت
این است که حکمت در مقام جعل مؤثر است ولی دست مکلف نداده است که با آن متر حکم را بسنجد. 
علت دست اوست، یک چیزهایی که او خیلی خوب نمی‌تواند تشخیص بدهد، این قرینه دارد که این حکمت است، همان ﴿أَدْنَیٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾، ﴿ازکی لکم﴾، ﴿أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾، چون چیزهای دقیق معین مشخص نیست، عرف نمی‌پذیرد که این علت است به خصوص علت الزامی، بعید نیست با این قرائن، به خصوص این قرینه اخیره که عرض کردم، اقتضا بکند از میان این چهار احتمال، همان حکمت را بپذیرد. 
این چیزی است که شاید ابتدائاً هم تبادر ذهنی همین باشد. یعنی کسی این آیه را می‌خواهد، آیه ازکی لهم و اطهر را می‌خواند یا ادنی الا تعولوا را می‌خواند می‌گوید این هم در جعل شارع مؤثر بوده است ولی دست خود شارع است و دست ما نداده است که با آن کم و زیاد کنیم، روی قول مشهور یا اگر داده است یک تأثیر محدودی است که قول غیر مشهوری است که ما آن را می‌پذیریم. 
[bookmark: _Toc220597857]حاصل کلام
فتحصل مما ذکرنا تا اینجا اینکه ﴿ذَلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾ در مقام تعلیل است و دارای چهار احتمال است و اقرب الاحتمالات همان حکمت است. 
باقی می‌ماند اگر حکمت باشد که دست ما را در استنباط حکم خیلی باز نمی‌کند این است که این حکمت این شکلی که ادنی است با حکم قبلی که الزام است چه سازگاری دارد؟ این یک سؤال است که اگر ما از این یک خوبی را استفاده کردیم که یک امر مستحسنی است این با آن امر سابق که الزام بود چه نسبتی دارد؟ 
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